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 1رمورنیجادوگری ایلو   ی علوم و فنونمدرسه
 جی. کی. رولینگ ینوشته

 
ی کوه بر روی بلندترین نقطه این قلعهدر قرن هفدهم تأسیس شد. آمریکای شمالی بزرگ ی یی جادومدرسه

 اقسام وانواع  با شود،آلود آشکار میی ابرهای مهگاهی اوقات در میان حلقه و از آنجا که واقع شده 2لاکگرِی
 مخفی شده است.غیرجادوگران ی خیره هاینگاهاز  قدرتمندهای افسون

 

 خاستگاه ایرلندی

در شهرستان کِری  4ی کوملاکرادر درهش را ااوایل دوران کودکیو  متولد شد 1603در حدود سال  3ایزولت سِیِر
 بود. ییجادو یزادهی اصیلپیوند دو خانوادهحاصل او واقع در ایرلند سپری کرد. 

حیوانی شکل  اجانورنمایی بکه  ودب ی مشهور ایرلندیساحره 5موریگانمستقیم ی دهانوپدرش، ویلیام سِیِر، 
صدا « موریگان»ای که دخترش از کودکی به عناصر طبیعت نشان داد، او را علاقهبه دلیل  ،ویلیام .بودکلاغ 

، طور مخفیانهبهو  او را دوست داشتندپدر و مادرش ، ودو دلپذیر ب نقصبیدر ابتدا  دوران کودکی ایزولت زد.می
 .کردندکمک می مشنگشانبه همسایگان ها، ها و دامسانبرای ان شفابخش جادویی یهاوای دتهیهبا 

ای که به حمله یدر نتیجهپنج سال داشت،  ایزولت کههنگامیاما 
 خواهرِ ، 6یث گونتگورملِ  .کشته شدندپدر و مادرش  ی آنان شدخانه

سوزی ایزولت را از آتش ای نداشتها رابطهتر با آنپیشمادرش که 
و  برد «8ی عفریتهدره»یا  7کومکالیی مجاور درهو او را به  «نجات داد»

 بزرگ کرد.

                                                           
1 Ilvermorny 
2 Greylock 
3 Isolt Sayre 
4 Coomloughra 
5 Morrigan 
6 Gormlaith Gaunt 
7 Coomcallee 
8 Hag’s Glen 
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او را ربوده و والدینش را به قتل رسانده است. در حقیقت  اشناجیتر شد پی برد که که بزرگ تدریجبهایزولت 
های خواهرش به همسایگان مشنگش، کمک باور داشتمتعصبی بود که ی زادهاصیلسنگدل، ثبات و بی گورملیث

او بر این باور بود که تنها با که با یک مرد غیرجادوگر ازدواج کند. داد مسیر خطرناک قرار میاین ایزولت را در 
 فردی چون او بزرگ شود که باوراین با نی : یعبرگرداند« راه راست»به ها را توان دختر آن، میبچهآن دزدیدن 

 .زادگان معاشرت داشته باشداصیلبا  فقط است بایدسالازار اسلیترین موریگان و هم از نسل از نسل  که هم

 دتماشا کن کردکودک را مجبور  این کارقرار دهد و برای  ایزولت برای لازم الگویتصمیم گرفت خود را گورملیث 
 ،پس از مدت کمی .کردطلسم می شدمینزدیک ی آنان کلبهبه  خبرجابیازهمهکه  را وانیحیهر مشنگ یا که او 
 روزی که روستاییانیبا  تایزولارتباط  پس از آنو  به محل زندگی گورملیث نزدیک نشوندیاد گرفتند که مردم 
سنگ پرتاب  در باغ، پسران محلی به سویش بازی کردن موقع که شدمحدود به مدتی می ندبود شدوست

 کردند.می

از  تا گیردیاد می در خانه بیشترایزولت که  مبنابر این  گورملیثهاگوارتز رسید،  ینامهایزولت برای  کههنگامی
، لحابااین .به مدرسه برودحاضر نشد به او اجازه دهد که ، ستا هابرابرگرای خطرناکی که پر از گندزاده یمدرسه

ن مدرسه ایی توضیحات زیادی درباره تلوایزبه و  ا در هاگوارتز گذرانده بودگورملیث خودش تحصیلاتش ر
های سالازار اسلیترین برای برنامهاساساً این کار را کرده بود تا آنجا را در نظر او بدنام کند و از اینکه  داده بود.

 به باورش -ای خالهکه  اشخواهرزاده از نظر اما .کندبخشی جادوگران محقق نشده است اظهار تأسف اصالت
و اکثر  حکم نوعی بهشت را داشتهاگوارتز کرد، و با او بدرفتاری میکرده او را منزوی  -دیوانه کم نیمهدست

 آن کرد. موردبافی در اش را صرف خیالدوران نوجوانی

ی جادوی سیاه قدرتمندش وسیلهگورملیث به مدت دوازده سال به
 دختردر نهایت کرد. کلبه و ماندن در  همکاریایزولت را مجبور به 

با دزدیدن که  آورد به دستمهارت و شجاعت لازم را  جوان
نیافته بود که صاحب  چون خودش هرگز اجازه) اشچوبدستی خاله
 ،تنها شیء دیگری که ایزولت با خود برد فرار کند. (چوبدستی شود

به  که زمانی متعلق بود 1گوردیی ای به شکل گرهسنجاق سینه
 از کشور فرار کرد. پس از مدتیایزولت مادرش بود. 

ه ، اما طولی نکشید کابتدا به انگلستان رفتترسید، میگورملیث  شگرفردیابی قدرت  جویی وانتقام که از او
او را  هرگز اشخواندهمادر طوری مخفی شود کهایزولت که مصمم بود  .تعقیب کرداز نزدیک او را گورملیث 
سوار بر جا زد و  2الایاس استوریخود را پسر مشنگی به نام  1620در سال او  موهایش را کوتاه کرد.، پیدا نکند

 شد. 3فلاور رهسپار برّ جدیدمی کشتی

                                                           

 م. .گره خوردهدر هم متصل و ی متشکل از سه حلقه و مانندای مثلثگرهی گوردی: گره 1 
2 Elias Story 

 م. ی آمریکا اطلاق شد.کشف به قاره یلاواجدید: نامی که در  برّ  3 
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شناخته « جادوبی» عنوانی جادوگری آمریکا با ها در جامعهمشنگ)مهاجران مشنگ ایزولت همراه با اولین 
ر د پیشینشقطاران همهای پیرامون ناپدید شد و در کوهستان رسیدن زپس ا. به آمریکا قدم گذاشت (شوندمی

 شدلیلمانند بسیاری دیگر بر اثر زمستان سخت جان داده است.  نیز« الایاس استوری»گمان بردند که کشتی 
 او رد ای جدید نیزحتی در قاره ترسید گورملیثهنوز میاین بود که ای اندازهتا مهاجرنشینان جدید ترک  برای

است  بعیدبه این نتیجه رسیده بود که  فلاورسوار بر کشتی میسفرش  از ر این بود که، اما دلیل دیگرا بگیرد
 دوستان زیادی پیدا کند. 1هاپیوریتنیک ساحره در میان 

ن اا و یا شاید هزارهتا صد دانستکاملاً تنها و تا جایی که می ،با شرایط سخت بیگانه یسرزمیندر ایزولت حالا 
ر در بی جادوگران بومی آمریکا آموزش ناقص او نزد گورملیث اطلاعاتی درباره)ی آنجا بود تنها ساحرهکیلومتر 
با دو موجود جادویی آشنا شد که تاکنون از وجود ، پس از چندین هفته تنهایی در کوهستان، حالبااین .(نداشت

 خبر بود.ها بیآن

این موجود  خورد.کرده و میشکار موجودات شبیه انسان را است که  ساکن جنگلزی شب شبحیک  2کپشتقایم
 ودش پنهانچیزی شت هر پتا تقریباً تواند حالت و شکل خود را تغییر دهد میآید، گونه که از اسمش برمیهمان

 جهوهیچبه، اما اندظنین شدهبه وجود او جادوها بی مخفی کند. خوبیبهقربانیانش  نیزاز شکارچیان و و خود را 
جان سالم به در  پشتکقایمی یک ممکن است از حملهشوند. تنها یک ساحره یا جادوگر های او نمیقدرتحریف 

 ببرد.

نسبت دوری نیز که  های بزرگبا صورتی خاکستری و گوش قدکوتاه موجودیبومی آمریکاست: نیز  3کوواجیاپ
چه جادوگر )ها ی چندانی به انسانعلاقه و استگر حیلهفا و شدت خودکبه که این موجود اروپا دارد. 4هایجنبا 

سمی و کشنده شکار با تیرهایی ها کوواجیاپ است. یفردو منحصربهقدرتمند جادوی  صاحبندارد،  (و چه عادی
 برند.ها لذت میگول زدن انسانکنند و از می

اندازه و قدرت غیرمعمولی برخوردار بود،  که از پشتکقایممواجه شده بودند و  باهماین دو موجود در جنگل 
با  را نیز بدرد که ایزولت شکمشنزدیک بود ، بلکه شده بودتجربه جوان و بیکوواجی اپموفق به گرفتن  تنهانه

او  ،ها بسیار خطرناک استکوواجی نیز برای انساناپدانست ایزولت که نمی آن را فراری داد.فرستادن طلسمی 
 .تا اینکه سلامتش را بازیافت پناه موقتش برد و از او پرستاری کردبه سررا برداشت و 

 آورد، موظف است به او خدمت کند. به دست ینشتا زمانی که فرصتی برای جبران دِ گفت که کوواجی اپ گاهآن
بیگانه پرسه در سرزمینی احمق است که ی جوانی باشد که چنان حقارت بزرگی بود که مدیون ساحرهبرای او 

جلوی چشم  هر روز پاکوواجی  و حالابه او حمله کنند، ها کپشتقایمها یا پاکوواجی استزد که هر آن ممکن می
 رفت.کشان به دنبال او راه میکشان کرد ومی غرولندیکسره  ایزولت بود،

                                                           

 گیر بودند. مهای انگلیسی که در مذهب و اخلاق سختگروهی از پروتستان 1 
2 Hidebehind 
3 Pukwudgie 
4 goblin 
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به مرور  بود.او خوشحال با و از همراهی  دانستمیکننده سرگرمرا او ، ایزولت نشناسی پاکوواجیبا وجود نمک
ا ب پاکوواجی بود. نظیربی همنوعانشانی دوستی شکل گرفت که تقریباً در تاریخ یک رابطه آن دو زمان، بین
« لیاموی»به یاد پدر خود او را بنابراین ایزولت ، به او بگویدرا  شنامحاضر نشد مردم خود،  تابوهای پایبندی به

 نامید.

 

 دارشاخمار 

ها در طول سفرهایی آنشناخت، آشنا کرد. که خود می ا با آن دسته از موجودات جادوییکم ایزولت رویلیام کم
اژدها  شبیهکه  2اژدربا یک ، تماشا کردند ندداشتکه سر قورباغه  را 1هاهُدَگ شکار کردن ،که با یکدیگر داشتند

 کردند.ازی میدم برا دیدند که در سپیده 3ی وامپوسگربه نوزادهای بچهو  مبارزه کردند است

و در  گوهری بر پیشانی داشتکه  بود ایرودخانه شاخداریک مار ، ی که دیدندموجودترین جذابایزولت از نظر 
کمال ، اما در وحشت داشتنیز از این هیولا  شراهنمایپاکوواجی حتی  کرد.نهری در آن نزدیکی زندگی می

ی ترس و چیزی که بیش از پیش مایهش آمده است. از ایزولت خوش شاخدارمار رسید که ، به نظر میشتعجب
 شود.را متوجه می شاخدارهای مار کرد حرفنگرانی ویلیام شد این بود که او ادعا می

 ارم رسیدبه نظر میاینکه یا  مارآن با ویلیام در مورد همبستگی عجیبش با  دیگر به خاطر سپرد کهایزولت 
ا کجگفت که رفت و هرگز به پاکوواجی نمیو به تنهایی به آن نهر میاصحبتی نکند.  گویدچیزهایی به او می

شما  یخانواده، شما هستم یخانوادهجزئی از تا زمانی که من »پیام مار به او همیشه یک چیز بود: بوده است. 
 «محکوم به فناست.

حرف مرموز شود متوجه  توانستنه می او .ای نداشتهیچ خانواده به جز گورملیث که در ایرلند بودایزولت 
در خیال شنیده که خطاب به او بود را که صدای مار توانست تشخیص دهد و نه می ردچه معنایی دامار شاخدار 
 است یا نه.

 5دویک بوتو چ   4وبستر

ویلیام در جنگل  به همراهیک روز که روبرو شد.  شهمنوعمردم با  دوباره خراشیدل شرایطسرانجام در ایزولت 
خطاب به ایزولت فریاد ویلیام باعث شد دور  چنداننهی صدای وحشتناکی از فاصله، جوی غذا بودنددر جست

 پیش رفت. میان درختاندر اش آماده نگه داشتن تیرهای سمیبا و خود  بزند که سر جایش بماند

کوچکی رسید، ی بدون درخت به محوطه که بعد از آنمدت کمی و  از دستور او پیروی نکردطبیعتاً ایزولت 
ین ا پیش از این سعی کرده بود ویلیام را بکشدپشتکی که همان قایم .را در برابر خود یافتی هولناکی منظره

                                                           
1 Hodag 
2 Snallygaster 
3 Wampus 
4 Webster 
5 Chadwick Boot 
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دو پسربچه با بدتر اینکه،  جان روی زمین افتاده بودند موفق شده بود.بیکه دل در شکار دو انسان سادهبار 
بدرد منتظر را  والدینشانشکم  خواستمیپشتک قایم کهدرحالیو  جراحات شدیدی روی زمین افتاده بودند

 سرنوشت شوم خود بودند.

پاکوواجی، شادمان . هلاک کردنداو را  این بارخلاص شدند و پشتک قایم سرعت از شربه و ایزولتپاکوواجی 
نادیده گرفت. های ضعیف کودکان افتاده روی زمین را نالهتمشک کرد و ، شروع به چیدن بعد از ظهرشانکار از 

 فت.از کوره در رکه کمک کند آن دو پسربچه را به خانه ببرند، ویلیام  گفتبه او ایزولت با عصبانیت  کههنگامی
و ایزولت  بود او همنوعانها خلاف اعتقاد ه انسانکمک کردن ب دیگر مردنی هستند.ها بچهپسرآن او گفت که 

 بود. اخجستهن استثناءیک ، به دلیل نجات دادن جان اونیز 

 که نجات جانبه او گفت برآشفته شد و ایزولت از سنگدلی پاکوواجی 
آن دو پسر چنان کند. قبول میادای دینش  عنوانبهپسرها را  یکی از

به همین ، کند 1یابیها جسمبا آنترسید ایزولت میآسیب دیده بودند که 
ولندکنان پاکوواجی غر .تا خانه حمل کندها را تصمیم گرفت آن دلیل

و ایزولت  حمل کندکه نامش چَدویک بود تر را پسر بزرگقبول کرد که 
 .برد شتر را تا سرپناهر جوانبستِ نیز وِ 

ای غرهمچشدیگری به او نیازی ندارد. پاکوواجی با عصبانیت به ویلیام گفت که به محض اینکه رسیدند، ایزولت 
 شد. و ناپدیدبه او رفت 

 

 2ورادپسران بوت و جیمز است

چنین ینااما خوشبختانه، بردند. دو پسربچه کرده بود که شاید جان سالم به در نمیفدای ایزولت تنها دوستش را 
 هستند. ییها جادومتوجه شد که آندر کمال شگفتی و مسرت، علاوه بر آن نشد و 

در که زمانی  ا آورده بودند.به آمریکها را آن ،جالبیک ماجراجویی دنبال به  ،جادوگر چدویک و وبستر والدینِ 
که با آن موجود آشنایی آقای بوت  .رخ داد خراشدلآن اتفاق ، پشتک روبرو شدندبا قایمزدند و جنگل پرسه می

ای به شکل مسخرهآن را سعی کرده بود ، عادی یا جنگلی است 3یلولوخورخورهیک  کردمینداشت و خیال 
 .دیده بودندشده بود که ایزولت و ویلیام  اکپیامد وحشتنآن که منجر به  4کند تبدیل

از این مسئله  ها را ترک کند.ایزولت جرئت نکرد آنکه  بودند احوالمریضچنان پسران  ،ی اولطی دو هفته
و زمانی که  آبرومندانه دفن کند پدر و مادرشان رانتوانسته بود ها نجات بچهناراحت بود که در شتاب برای 

                                                           

 . م.عمل غیب و ظاهر شدن 1 
2 James Steward 
3 Boggart 

 م.«. ریدیکولوس»دار با استفاده از ورد وادار کردن لولوخورخوره به تغییرشکل به هیئتی خنده 4 
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که  قبری ایجادبا هدف چند ساعتی تنها بمانند، اند که قدر خوب شدهد چدویک و وبستر آنبه نظر رسیبالاخره 
 .به جنگل برگشت ،پسران بتوانند روزی به آن سر بزنند

او نیز  افت.ی آنجا، در کمال تعجب مرد جوانی به نام جیمز استوارد را ی بدون درخت رسیدبه آن محوطه وقتی
، پس از اینکه شده بود دوست ی بوتخانوادهبا  سفرش به آمریکاطول در  او که بود. آمده 1پلیموث یمستعمرهاز 

 به جنگل آمده بود.در جستجوی آنان  بود دلش برایشان تنگ شده

دو چوبدستی ، سپس گذاری کرددو قبری را که با دست کنده بود علامتگر بود، جیمز ایزولت نظاره کهدرحالی
ش ایابروهشدن کشیده درهمدقتی که موجب با افتاده بود.  ی بوتار والدین خانوادهکه کنبرداشت ای را شکسته

و سپس تکان زنان از چوبدستی آقای بوت بیرون زده بود که جرقه بررسی کرد را ی قلب اژدهامغز ریسه شد،
به جیمز  کرد.نافرمانی  ،دهد شتکانبخواهد جادو بیفردی  هر زمانی که مانندچوبدستی مختصری به آن داد. 

 هوش شد.از شدت ضربه بیو  درختی خورد، به پرتاب شد بی درختی سوی محوطهآن

 ت از اولکه ایزو های درختان و پوست حیوانات دیدشاخهبیدار شد خود را در سرپناه کوچکی از  کههنگامی
خصوصاً زمانی ، نداز او مخفی کمحدودی توانست جادویش را در چنین فضای ایزولت نمی کرد.می پرستاری

لت ایزو کرد.با استفاده از چوبدستیش شکار میو  کردههایی را برای کمک به التیام پسران بوت دم معجونکه 
ی و او را دوباره به مستعمره 2را اصلاح کند اشحافظه سر جیمز خوب شد جراحت کههنگامیقصد داشت 

 بفرستد. پلیموث

بوت  به پسراناز قبل فرد بالغی که خصوص ، بهخوب بودبسیار غ دیگر یک فرد بالمصاحبت با در این فاصله، 
جیمز حتی  .کنند مسرگررا ها آنکمک کرد که  یافتالتیام می شانجادوییصدمات در مدتی که علاقه داشت و 

 که اچر و طرحی عملی برای آن ارائه کرد، لاک بسازدیی سنگی بر بلندای کوه گرِ به ایزولت کمک کرد که یک خانه
به آن پی ایزولت در طول یک بعدازظهر  هک موضوعی، تراش و بنّا بودسنگیک انگلستان زمان حضورش در در 
ای بود که در آن متولد شده بود و گذاری کرد که نام کلبهنام« رمورنیایلوِ »ا ری جدیدش خانهایزولت  .برد

 گورملیث آن را نابود کرده بود.

بیش از ترس جیمز از جادو و هر روز،  ی جیمز را اصلاح کنداین بار حافظه رفت کهگتصمیم میهر روز، ایزولت 
عاشق یکدیگر ها که اعتراف کند آناین است راه ترین ساده به نظر رسید تا اینکه بالاخره پیش رنگ باخت

 تردیدهایشان را کنار گذاشتند.و  هازدواج کرد باهمسپس  ،اندشده

 

 

 

                                                           
1 Plymouth  ).بندری که با ورود کشتی میفلاور محل تشکیل نخستین مستعمرهی سفیدپوستان بود. م( 

 پاک کردن بخشی از خاطرات افراد با استفاده از طلسم فراموشی 2 
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 چهار گروه

 ی خودشدهپذیرفته بوت را فرزندان هاییمز، پسرایزولت و ج
را که  هاگوارتز هایو توصیف هاداستانایزولت  .وب کردندمحس

ریف تع هاآن رایباز گورملیث فرا گرفته بود به طور غیرمستقیم 
 اغلبو  هر دو پسر در آرزوی رفتن به این مدرسه بودند .کرد
تظر تا من لند برگردندتوانند به ایرهمگی نمیپرسیدند که چرا می

خواست پسرها را با داستان ایزولت نمیهایشان بمانند. نامه
وقتی به سن ها قول داد که در عوض، به آن گورملیث بترساند.

ه های پدر و مادرشان شکستچوبدستی که چرا) دکنمیبه طریقی برایشان چوبدستی پیدا ، رسیدند سالگییازده
 .کنندایجاد می ی جادوگریهمان کلبه یک مدرسه درو  (و غیرقابل تعمیر بودند

ی جادویی چگونه اینکه یک مدرسهپسران از تصور  .را فرا گرفتچدویک و وبستر ذهن  فکر و تمام ،این ایده
ی یدهااصرار کردند که باید چهار گروه داشته باشد. بر اساس هاگوارتز بود، بنابراین  کلیبهباید باشد تقریباً 

کرد گروهی که احساس میزیرا وبستر ، شد درفوراً ، به عنوان مؤسسان، ها از روی اسم خودشانگروه گذارینام
جانور  نام هرکدامو در عوض  نخواهد داشترا  ایجایزه برنده شدنِ شانس هرگز  باشد« وبستر بوت»نامش 

بود باهوش که پسری  برای چدویک انتخاب کردند.ی خود را جادویی موردعلاقه
در  تواندکه می بود 1مرغ تندراین موجود ، پذیری داشتتحریک وخویخلق اما

شدیداً وفادار وبستر که اهل جدل اما برای  توفانی را به وجود بیاورد.هنگام پرواز 
، سریعکه  ی وحشیگربه شبیهجادویی  یموجود، وامپوس بود، این موجود بود

بدون شک، این موجود مار ت، لوبرای ایزکشتن آن غیرممکن است. تقریباً قوی و 
 احساس وابستگی عجیبی به آن داشت.رفت و هنوز به دیدن آن میشاخدار بود که 

 ماند.هاج و واج او اش چیست، از جیمز پرسیده شد موجود موردعلاقه کههنگامی
با این موجودات جادویی که دیگر اعضا نتوانسته بود جادوی خانواده تنها عضو بی

او پاکوواجی را نام برد، زیرا بالاخره،  برخوردی داشته باشد. ناختندشمی خوبیبه
برایش  بدخلق برایش تعریف کرده بود همیشه ویلیام ماجراهایی که همسرش از

 .دار بودخنده

 سهمدر گذاربنیانبا آنکه چهار و  به وجود آمدندبدین ترتیب چهار گروه ایلورمورنی 
و  دلیسبکهایی که با به گروهصیات آنان خصوبسیاری از دانستند، هنوز نمی

 سرایت پیدا کرد. گذاری کرده بودندنام بالفراخ

 

                                                           
1 Thunderbird ).این پرندهی آمریکایی تا حد زیادی یادآور ققنوس است. م(  
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 رؤیا

ی تهیهبا درماندگی به دنبال راهی برای ایزولت شد و نزدیک می سرعتبهچدویک یازدهمین سالروز تولد 
 ای که از گورملیث دزدیده بودچوبدستیدانست، تا جایی که میای بود که قولش را به او داده بود. چوبدستی

رسی با برو  کند تا بفهمد از چه ساخته شدهو خراب باز جرئت نداشت آن را  تنها چوبدستی موجود در آمریکا بود.
 وندرشاخی که ی قلب اژدها و موی تکریسهچیزی که فهمید این بود که تنها پسرها  والدینهای چوبدستی

 و مرده بودند. شده چروکیدهپیش ها ها بود، مدتاز آن هرکدام

 سر بلند کردهموجود از آب و آن  مار شاخدار به نهر رفته دیدنبرای که خواب دید شب پیش از تولد او، ایزولت 
در تاریکی از خواب بیدار شد  گاهآن .را تراشید شی بلندی از شاخپاره ایزولتو  خم کرد او سویبهو سرش را 

 نهر حرکت کرد. ویسبه و 

ای از شاخش پارهبالا آورد، ایزولت سرش را بزرگ مار  ،یشرؤیا ماننددرست آنجا در انتظارش بود. مار شاخدار 
در کار با سنگ و چوب پیش که مهارتش  و جیمز را بیدار کرد به خانه برگشتسپس ، از او تشکر کرد، را برداشت

 زیبا ساخته بود.ی خانواده را کلبهاز این 

شاخ مغز  شگنجشکزبانچوب درخت را یافت که ی تراشظریف چوبدستیر شد، فردای آن روز که چدویک بیدا
 بسازند.العاده موفق شده بودند یک چوبدستی با قدرتی فوقایزولت و جیمز  مار آن را احاطه کرده بود.

 

 ی ایلورمورنیتأسیس مدرسه

دو پسر جادوگر  پراکنده شد.انواده ی کوچک خانگی این خی مدرسهآوازهوبستر یازده سالش شد،  کههنگامی
مند علاقهکه همگی  ها پیوستندبه آن 2نستاناراگو دو دختر از یک مادر و همچنین  1وامپانواگی قبیلهدیگر از 

 برای قرار دادند. شاندر اختیارهای جادویی خود را آموختهفنون کار با چوبدستی بودند و در عوض  به یادگیری
ز مغپیشگیرانه به ایزولت گفت که ای غریزهایزولت و جیمز ساخته شد. هایی به دست ستیچوبدها ی آنهمه

او و جیمز یاد گرفتند که از مغزهای متفاوت دیگری نگه دارد و اش مار شاخدار را فقط برای دو پسرخوانده
 .3خرگوش شاخدارهای شاخو  اژدری قلب ریسهموی وامپوس، استفاده کنند، از جمله 

نیز ایزولت ی خانواده ترین رؤیاهایبینانهاز خوشکه   کرده بود پیشرفتچنان  ی خانگی، مدرسه1634ال تا س
با اینکه مدرسه هنوز به آنجا آمدند و آموزان بیشتری دانششد. تر میخانه بزرگ هرسالبا گذشت . بود فراتر

 شود. ها محققرؤیای وبستر برای رقابت بین گروهداشت که  دوجوشاگرد جوان قدر آنکوچک بود، 
 
 

                                                           
1 Wampanoag ).قبیلهی سرخپوستان بومی آمریکا در جنوب شرقی ماساچوست. م( 
2 Narragansett ).قبیلهی سرخپوستان بومی آمریکا در رودآیلند. م(  
3 Jackalope 
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ز ا هیچ یک، های بومی آمریکا و مهاجران اروپایی فراتر نرفته بوداز قبیلهشهرت مدرسه هنوز چون با این حال، 
ماندند ایزولت، در طول شب در ایلورمورنی میتنها کسانی که نداشتند.  یروزشبانهاقامت  آنجادر  آموزاندانش

که نام مادر مرحوم  1مارثاکه اکنون ایزولت به دنیا آورده بود. د چدویک، وبستر و دختران دوقلویی بودنجیمز، 
 .را به ارث برده بودکه نام مادر ایزولت  2ناکهیرو  جیمز را روی او گذاشته بودند

 

 انتقام گورملیث

ها در حال نزدیک شدن به آناز دوردست چه خطر بزرگی که دانستند نمیهیچ پرمشغله شاد و ی خانوادهاین 
شایعه شده تأسیس شده است. ی جادویی جدیدی در ماساچوست که مدرسه رسید شانیاصلمیهن خبر به  بود.

ی مشهور ساحره که نام را «موریگان»لقب  مدیر زن این مدرسهبود که 
ه نام مدرس شنیدکه آنتنها پس از گورملیث اما . کشدبوده یدک میایرلندی 

ین ا مخفیانه موفق شدهایزولت ه است توانست باور کند ک« ایلورمورنی»
 ، بلکه با یکی صرفزادهنه با یک مشنگآمریکا سفر کند و تا  راه راهمه 

هر کس  بهدر آن  ای را تأسیسی کند کهمشنگ واقعی ازدواج کرده و مدرسه
 .شدداده میجادو درون خود داشت آموزش  ایذرهکه 

 چوبدستیآن جایگزین د یک چوبدستی خریده بود تا که مورد نفرتش بو فروشگاه اولیوندرزاز گورملیث 
 تدسبهدست خاندانش های متمادینسلدر میان  اینکه ایزولت آن را بدزدپیش از که باشد  ارزشمندی خانوادگی
همانند زمانی که کار از کار گذشته متوجه آمدن او نخواهد شد، اش تا خواهرزادهبرآورد کرده بود او که  شده بود.
تحت او با بدجنسی تمام، به آمریکا سفر کند.  3بوناونچرخود را به شکل یک مرد درآورد تا سوار بر کشتی ایزولت 

و  ذاشتگ پا به خشکیدر ویرجینیا گورملیث ی ایزولت بود. شدهکشتهکه نام پدر  مسافرت کردنام ویلیام سِیِر 
او قصد داشت ایلورمورنی دوم  کوه رسید. زمستانی بهو در شبی  شد لاککوه گرِیعازم ماساچوست و مخفیانه 

ه بو بزرگ ناکام گذاشته بودند  زادهاصیل ایخانواده داشتن پدر و مادری را که آرزوی او برایکاملاً نابود کند، را 
 یبرباید و به درهپاک بودند دارای اصل و نسب آخرین کسانی بودند که های خواهرش را که نوه، قتل برساند
 گردد.عفریته باز

، ودب سر برافراشتهلاک کوه گرِیی قله در تاریکیبه محض اینکه ساختمان سنگی بزرگ را دید که گورملیث 
خوابی جادویی فرو  باعث شد آن دو بهروانه کرد که خانه  سویبهبا نام ایزولت و جیمز طلسم قدرتمندی را 

 بروند.

ایزولت خدمت وفادارانه به ها چنان ای که سالچوبدستی .ادا کردمارها مانند را به زبان ی هیسیک کلمهسپس، 
 همراهکه  هاییایزولت در تمام سال از کار افتاد.لرزشی کرد و  ،خوابش ، روی میز پاتختی کنار صاحبِ کرده بود

                                                           
1 Martha 
2 Rionach 
3 Bonaventure 
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ت ر دسرا د هاگوارتز گذارانبنیانیکی از  ،چوبدستی سالازار اسلیترینزندگی کرده بود، هرگز ندانسته بود که  آن
ی چوبدستی سازنده باسیلیسک. در این مورد خاص، یکای از شاخ یک مار جادویی است: پارهدرون آن و  رددا

ی اعضای خانوادهها به هر یک از طی قرنبرود و این راز « خواب»شنیدن دستور به هنگام به آن آموخته بود که 
 منتقل شده بود. شدمیاسلیترین که صاحب آن 

 فرونبردهبه خواب  ها راآندو نفر دیگر در این خانه ساکن بودند که دانست این بود که نمیچیزی که گورملیث 
ر خباز آن بیدیگری که  موضوع چیزی از چدویک شانزده ساله و وبستر چهارده ساله نشنیده بود. که چرابود، 
ی مارزبانش که گورملیث کلمهزمانی  .ایها نهفته بود: شاخ مار رودخانهدل چوبدستی آنچیزی بود که در بود 

مغزهای جادویی آنان با صدای آن زبان باستانی به ارتعاش از کار نیفتادند. بالعکس،  این دو چوبدستیرا گفت 
صدای آهنگین بمی کردند که دقیقاً همانند شروع به ایجاد شان، هایبا احساس در خطر بودن اربابدرآمدند و 

 کند.علام خطر میبا آن اصدایی بود که مار شاخدار 

ک نمای تاری ناخودآگاه به بیرون پنجره نگاه کرد.چدویک هر دو پسر بوت بیدار شدند و از تخت بیرون جستند. 
 آمد.آهسته به سوی خانه میاز میان درختان گورملیث گونت 

 .کردندصور میتاش که پدر و مادرخوانده بود بیش از آنچدویک های ها و دانستهشنیده ،های بچهمانند همه
، اما در اشتباه بودند. اندحفظ کرده قاتلگورملیث  در خصوصهرگونه اطلاعی او را از  کردند کهفکر میها آن

رچه اگو  دادفرار از ایرلند را توضیح می دلایلش برایشنیده بود که ایزولت چدویک در کودکی، به طور اتفاقی 
که از میان  دیده بود بخوا دررا ی پیری ساحره نمایبارها چدویک دند، کمتر متوجه شده بوجیمز و ایزولت 

 به حقیقت پیوسته است. شکابوسکه  شاهد آن بود و حالاآمد. درختان آهسته به سوی ایلورمورنی می

ه تنها کاری را که بو ی پایین آمد به طبقه سرعتبه وبستر گفت که پدر و مادرشان را خبر کند و خودچدویک به 
 ساختمانیاجازه ندهد وارد و به بیرون خانه دوید تا با گورملیث رودررو شود  ظرش منطقی بود انجام داد:ن

 اش در آن خوابیده بودند.شود که خانواده

که با یک جادوگر نوجوان روبرو گورملیث انتظار نداشت 
ماهرانه چدویک کم گرفت. ی اول او را دستشود و در وهله

در دوئل کردند. ها شروع به داد و آن از طلسم او جاخالی
بسیار قدرتمندتر از عرض چند دقیقه، گورملیث با اینکه 

بااستعداد این پسر که  ناچار شد پذیرددویک بود، چ
هایی را طلسم کهدرحالیحتی  آموزش دیده است. خوبیبه

به طرف سرش چدویک کردن  مغلوبدر تلاش برای 
و مادرش چه کسانی از او پرسید که پدر ، فرستادمی

اصلاً دوست نداشت ی خودش، به گفته که چرا ،هستند
 بااستعدادی را بکشد.ی زادهاصیلچنین 
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 ها اثر کرده بودچنان در آن جادو، اما با تکان دادن بیدار کند پدر و مادرش را کردتلاش می در همین حین وبستر
جله با عبنابراین وبستر  ها را بیدار نکرد.آن ،به خانههایش که حتی صدای فریادهای گورملیث و اصابت طلسم

 شدت جریان داشت. ابدرست بیرون از خانه حالا پیوست که  به دوئلی پایین رفت و به طبقه

های پسران بوت، علاوه بر این، مغز دوقلوی چوبدستیی دو به یک کار گورملیث را دشوارتر کرد: مبارزه
دوی جابا این وجود، کردند. پیدا می شدند، قدرتی ده برابرترک به کار گرفته میدشمنی مشدر برابر  کههنگامی

 ،گسترش یافتاکنون دوئل به ابعاد چشمگیری  حریف آنان بشود.بود که سیاه گورملیث چنان قدرتمند و 
مورد ان شزادگیدر صورت نشان دادن مدارک اصیلداد ها قول میو به آن خندیدهنوز میگورملیث  کهدرحالی

 شان برسد.او به خانوادهدست اجازه ندهند مصمم بودند که چدویک و وبستر ، گیرندقرار میو بخشش او رحم 
 هنوز ایزولت و جیمزخرد شدند، اما ها ترک خورده و پنجره: دیوارها دو برادر به داخل ایلورمورنی رانده شدند

 و و از ترس جیغ کشیدند بیدار شدند خوابیده بودند ی بالاشان که طبقههای نوزاددختر، تا اینکه خواب بودند
 .ه کردندیگر

ها را بیدار کند، نتوانست آنتلاطم و جادو اثر کرد. بی راروی ایزولت و جیمز  اجرا شده جادویبود که  اتفاقاین 
یز این طلسم ن که چرا، شکستها افکنده بود بر آنکه گورملیث را  طلسمیی دخترها زدههای وحشتجیغاما 

زنان از جیمز خواست که نزد دخترها برود: جیغایزولت  قدرت عشق را در نظر نگرفته بود.، مانند خود گورملیث
 هایش کمک کند.به پسرخواندهدوید تا ترین را در دست داشت، یچوبدستی اسل کهدرحالینیز خودش 

وبی تکه چ شاید اگر جه شد کهی منفورش حمله کند متوبه خالهچوبدستی را بالا برد تا تنها زمانی که ایزولت 
ایزولت، چدویک  ،گورملیث با نگاهی پیروزمندانه .خوردبود به همین اندازه به دردش میروی زمین پیدا کرده  را

های ی نوهتوانست صدای گریهمی که رف جاییط، به ی بالا کردنشینی به سمت طبقهوادار به عقبو وبستر را 
 و در آنجاها برسد، آن خواباتاقتا به  باز کندبا شدت  یکییکیدرها را  شد سرانجام موفق .خواهرش را بشنود

که آنبی، امیدی نمانده دیگرایزولت که مطمئن بود  .بود ی مرگآماده ایستاده و شاندختر تختخوابجیمز جلوی 
 اش را فریاد زد.شده، نام پدر کشتهگویدبداند چه می

بر لب پاکوواجی  ،و ویلیام گرفتاتاق به  ارنور ماه جلوی ورود  چیزی و به گوش رسید یسر و صدای ناگهان
. ردرا سوراخ ک شقلب سمی تیر یک نوکپیش از آنکه گورملیث بداند چه اتفاقی افتاده است،  پنجره ظاهر شد.

 لفمختانواع  ی پیرساحرهتر صدایش شنیده شد. طرفچندین کیلومتر آنکشید که تا  یو عجیب بنفش جیغ
 واکنشبه سم پاکوواجی ها طلسمو حالا این  ناپذیر کندتا خود را شکستدرون خود پرورده بود  یاه راجادوی س

 ه و به هزاران تکه تبدیلمتلاشی شدو سپس  شود سنگشکنندگی زغالتی و خبه س نشان دادند و باعث شدند
کستری خااز گورملیث گونت باقی ماند  تنها چیزی که: از هم پاشیدبر روی زمین افتاد و چوبدستی اولیوندر  .دوش

 شده بود.ی قلب اژدهای زغالریسهیک چوب شکسته و یک پر از دود، 

 داندخوب میکه  با اعتراض فریاد زد تشکرهای آنان، فقطاو در پاسخ به ویلیام جان خانواده را نجات داده بود. 
 زمانیاز این دلخور است که تنها و  بر زبان بیاورد طی این ده سال به خود زحمت نداده بود اسم او راکه ایزولت 

 ایاشارهبه این موضوع تدبیر و درایت به خرج داد و ایزولت ترسیده به زودی بمیرد او را صدا زده است. که می
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او شنیده  قدر ازآنکه را  پاکوواجیآن جیمز خیلی خوشحال بود که . استدیگری را صدا زده  او ویلیامِ نکرد که 
زده دست ویلیام حیرت، ها متنفرندها از اکثر انسانپاکوواجیفراموش کرده بود  کهدرحالیو  کردیملاقات م بود
 های ایلورمورنی انتخاب کرده است.نام او را برای یکی از گروه که کرد خوشحالیاظهار فشرد و  شدتبهرا 

ی فردای آن روز خانواده که چرادل ویلیام را نرم کرد،  آمیز بود کهتحسینی جملههمین عموم بر این است که باور 
را که  صدماتیکمک کرد که ها به آن، زدمثل همیشه غر می کهدرحالیو  پاکوواجی خود را به آن خانه منتقل کرد

 و از خود محافظت کنندکه  اندآنتر از خنگکه جادوگران  اعلام کردسپس گورملیث رسانده بود تعمیر کنند. 
مشغول  مدرسه خصوصی سرایدار/نگهبانبه عنوان ، در قالب طلاسنگینی  پرداختپیش ر کرد که در ازایمقر

 شود.میبه کار 

 

 میراث اسلیترین

زبان  توانست به اینایزولت نمیغیرفعال باقی ماند. زبان مارها، فرمان گورملیث به پس از  چوبدستی اسلیترین
 دردناکشکودکی دوران یادگار به آن چوبدستی که آخرین  ستخوانمی دیگر در هر صورت،ولی ، صحبت کند

 دفن کردند.زیر خاک ی مدرسه او و جیمز چوبدستی را بیرون از محوطه دست بزند. ،بود

از زمین ای از درخت مارچوب ی ناشناختهگونهچوبدستی دفن شده بود  ، درست جایی کهدر عرض یک سال
مقاومت کرد، اما پس از چند  شدنیا قطع  شدنهرس تلاشی برای  ر هراین درخت در براب .روییدبیرون آمد و 

رسید این درخت شاهدی بر به نظر می خاصیت درمانی قدرتمندی دارند. هایشکاشف به عمل آمد که برگسال 
اهراً ظ .پستیو هم  است شرافت یسرچشمههم اش، نوادگان پراکندهمانند چوبدستی اسلیترین، این امر بود که 

 آنان به آمریکا مهاجرت کرده بودند. ترینو شریف بهترین

 

 مدرسه ترقیرشد و 

ی سنگی گسترش یافت و تبدیل به یک قلعه شد. خانهپیوسته بیشتر شد.  شهرت ایلورمورنیهای بعد طی سال
زی شده روبانهی شیک مدرسهدیگر  اکنون. دشو پاسخ داده روزافزونتقاضای اساتید بیشتری استخدام شدند تا 

با فرا رسیدن قرن  شدند.فرستاده می آنجای برای تحصیل به آموزانی از سراسر آمریکای شمالبود و دانش
 شهرتی را که امروزه از آن برخوردار است به دست آورده بود.ایلورمورنی نوزدهم، 

ی اعضای که موردعلاقه گونهمدیران مشترک مدرسه باقی ماندند و همان های بسیاری، ایزولت و جیمزسال
 محبوب بودند.نیز  آموزانهای زیادی از دانشنزد نسلهای خود بودند، خانواده
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 هایکه کتاب به نگارش درآوردرا  7-1جلد  چدویکهای افسونو دست و دنیادیده شد چیرهجادوگری چدویک 
تا ازدواج کرد و  1فینا کالدرونخوزهی مکزیکی به نام او با یک شفادهنده .هستندایلورمورنی  استاندارددرسی 

 شود.های جادویی آمریکا شناخته میخانوادهترین سرشناسبه عنوان یکی از بوت -کالدرونی خانوادهبه امروز 

 .قوانین نظارتی بودفاقد  برّ جدید، (ی آمریکای جادویی ایالات متحدهکنگره) 2گیری ماکوزاپیش از شکل
دن در حین بازگردان وبستر .شودخصوصی شناخته می کارآگاهکه امروزه به عنوان  شغلی را برگزیدوبستر بوت 

که در وزارت سحر و جادو مشغول به  ی جوان اسکاتلندییک ساحرهبا خبیثی به لندن، العاده فوقجادوگر سیاه 
نوادگان بعدها . زادگاه خود بازگشتبه سرزمین ی بوت گونه بود که خانوادهاین .شد او و عاشقکار بود آشنا 

 کردند.در هاگوارتز تحصیل وبستر 

 هایشبرادرخواندهو هم  والدینبا اینکه هم  بود. 3یک فشفشهجیمز و ایزولت، تر فرزند دوقلوی بزرگمارثا، 
 او ولی قادر به اجرای جادو نباشد. در ایلورمورنی بزرگ شوددردناک بود که برای او داشتند،  شبسیار دوست

جادو بیبه عنوان یک پس و از آن  ازدواج کرد 4پوکامتاکی قبیلهدوستان از یکی از  غیرجادوگرِ  ام با برادرِ سرانج
 زندگی کرد.

مشغول به تدریس دفاع در برابر جادوی های زیادی در ایلورمورنی سال، تر جیمز و ایزولت، دختر جوانناکریه
نی مب - اش تأیید نشدهرگز توسط خانواده که - ها بودبر سر زبان ایشایعهناک هرگز ازدواج نکرد. ریهسیاه بود. 

و تصمیم داشت  به دنیا آمده بود مارها با قدرت سخت گفتن به زبان، برخلاف خواهرش مارثاناک ریهکه بر این
آخرین  ثگورملیاطلاع نداشتند که ی آمریکایی خانواده شاخه) آینده منتقل نکند به نسل اسلیترین را تبار که

 .(5به حیات خود ادامه داد نسل در انگلستانی خاندان گونت نبود و این بازمانده

ها آنسال عمر کردند.  100بیش از هر دو و جیمز  ایزولت
ای تبدیل به قلعهورمورنی ی ایلکلبهشاهد این بودند که 

 ای که بناکه مدرسهاز دنیا رفتند علم این و با  شد سنگی
های جادویی خانوادهچنان مشهور شده بود که  حالاکردند 

شکستند تا سر و دست میسراسر آمریکای شمالی 
کارمندانی را ها آنتحصیل کنند.  آنجافرزندانشان در 

با ساخته بودند،  هاییخوابگاهاستخدام کرده بودند، 
در آرزوی دختری که ، کلام یخلاصهجادوها پنهان کرده بودند: ی خود را از چشم بیای مدرسههای زیرکانهافسون

 همتای آن در آمریکای شمالی شده بود.ساز تأسیس زمینهرفتن به هاگوارتز بود 

 

                                                           
1 Josefina Calderon 
2 MACUSA 
3 Squib ).فشفشه: فرزند دو جادوگر که قدرت جادویی ندارد. م(  
4 Pocomtuc ).قبیله سرخپوستان بومی آمریکا که غالباً در غرب ماساچوست کنونی ساکن بودهاند. م( 

 م. گونت او را به دنیا آورد. (مروپ)مروپی ها بعد سالکه   (تام ماروولو ریدل)اشاره به ولدمورت  5 
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 زمان حالدر  ایلورمورنی

به این است ایلورمورنی شهرت جادو بوده است، رود که یکی از مؤسسان آن بیای انتظار میاز مدرسهکه چنان
 جادوگری است. هایمدرسهدر بین تمام مدارس سالارترین نخبهرین و غیرتسالارکه یکی از مردم

این درها . اندی ایلورمورنی قرار گرفتهایزولت و جیمز در دو طرف درهای ورودی قلعه مرمرین یهامجسمه
رد اتاق گایوانی چوبی گردایک طبقه بالاتر، . است ایی شیشهاهکه بر فراز آن قب شونداتاقی گرد باز می سویبه
که  اندی چوبی بسیار بزرگمجسمهاستثناء دیگر چهار خالی است و تنها  اتاقفضای جز این، گرفته است. فرا را 

 مرغ تندر و پاکوواجی.، ی وحشی وامپوسگربهمار شاخدار،  نماد چهار گروه هستند:

به صف وارد آموزان جدید دانش، کنندتماشا میاز ایوان مدوری که بالاتر قرار گرفته ی مدرسه بقیه کهدرحالی
روی شود تا نامشان خوانده می یکییکیایستند و میدیوارها  گرداگردها آن. شوندسرسرای ورودی گرد می

تا  اندمسپس مدرسه در سکوت منتظر می اتاق قرار گرفته بایستند. سنگی کفکه در وسط ی گوردی نشان گره
بلوری که روی ، آموز را بخواهددانش آن اگر مار شاخدارند. نشان ده یجادویی واکنشهای چوبی مجسمه

بر هم زدن مرغ تندر با  کند.غرش میآموز را بخواهد، دانشاگر وامپوس شود. روشن میشده  نصب اشیشانیپ
 آورد.به سوی آسمان بالا میتیرش را اجی وو پاکو دهدهایش موافقتش را نشان میبال

انتخاب با خود گروهش نشان دهد،  بهآموزی جذب دانشایل خود را برای تمبیش از یک مجسمه  چنانچه
هر چهار گروه خواهان افتد که اتفاق می –ده سال یک بار  رهشاید  –بسیار به ندرت آموز خواهد بود. دانش
بود که ی نسل خود ساحرهتنها ، 1928-1920های وزا بین سالماکرئیس ، 1ریرافینا پیکوئِ سِ باشند. آموزی دانش

 گروه مار شاخدار را انتخاب کرد.و  چنین افتخاری نصیبش شد

مار : ها نماد ساحره یا جادوگر کامل هستندشود که آنایلورمورنی گفته میهای در خصوص گروه اوقاتگاهی
مار که  گویندبرخی دیگر می و مرغ تندر نماد روح. پاکوواجی نماد قلبوامپوس نماد جسم، عقل، شاخدار نماد 

 نیز و مرغ تندر را شفادهندگانپاکوواجی ، را جنگجویانوامپوس دهد، را ترجیح میدانشوران ار شاخد
 .دهدرا مورد توجه قرار می ماجراجویان

بیه جهات ش یسه از بسیاراگرچه دو مدر)بزرگ میان هاگوارتز و ایلورمورنی نیست تفاوت  اهتنبندی مراسم گروه
چوبدستی خود را  آنجاشوند و سرسرای بزرگی میوارد  بندی شدندگروهن آموزاپس از اینکه دانش. (یکدیگرند

اجرای آن که  1965سال در  2تا زمان لغو قانون رپاپورت .(ندکها را انتخاب میآن یا چوبدستی) کنندانتخاب می
یلورمورنی تا هنگام ورود به ا اجازه نداشت هیچ کودکیبود، قانون رازداری  انه ازبسیار سختگیرپیروی جهت 

فقط  ماندند وایلورمورنی باقی میباید در در طول تعطیلات ها چوبدستیعلاوه بر این،  چوبدستی داشته باشد.
 خارج از مدرسه چوبدستی حمل کند. رسید اجازه داشتوقتی ساحره یا جادوگری به سن هفده سالگی می

                                                           
1 Seraphina Picquery 
2 Rappaport 
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آبی اند: دو رنگ به یاد ایزولت و جیمز انتخاب شدهاین  هستند. 1رینبِ کرَ قرمز آبی و رداهای ایلورمورنی به رنگ 
ه ب قرمز کرنبری؛ به گروه ریونکلا بپیوندددر کودکی دوست داشت چون زولت بود و یی ارنگ موردعلاقهچون 

ی بهکلنخستین های که ایزولت در خرابهای سنجاق سینه یادبودبرای  .ی شدید جیمز به پای کرنبرییاد علاقه
 .شوندی گوردی محکم میبا یک گرهآموزان ایلورمورنی دانشرداهای تمام د، پیدا کرایلورمورنی 

ها ی آنهمهکنند، غرولند می، همگی در مدرسه مشغول به کار هستندتعدادی پاکوواجی هنوز در حال حاضر نیز 
طور اسرارآمیزی بهاء هر ساله بدون استثنها ی آنآنجا بمانند و با این حال همهدوست ندارند اصلاً دارند که  ادعا

صدا « ویلیام»با نام  او راکه  وجود داردتر سالخوردهی جیک پاکوواخصوص بهها در میان آن جا هستند.همان
 و به درستی خنددداد می لت و جیمز را نجاتکه جان ایزو است اصلیهمان ویلیام که ایندر پاسخ به او . کنندمی

ویلیام اجازه  .داشته باشدسال عمر  300 باید حالا در صورت زنده ماندن،که آن ویلیام اصلی کند یادآوری می
در  هر سال و رسه را تمیز کرده و برق بیندازدکنار ورودی مدی مرمرین ایزولت در مجسمهدهد کس دیگری نمی

موضوعی که ، گذاردفرنگی وحشی میروی آرامگاه او گل توتبتوان او را دید که ، شاید تسایزولسالروز مرگ 
 بسیار بدخلق شود.شود او باعث می به آن اشاره کندناغافل کسی اگر 
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